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  .، درياي خزر، حقوق جانشيني بر معاهدات حقوقي، جانشيني كشورهارژيم : اژگان كليديو

  

ختن بـه مـسأله جانـشيني كـشورها، مخـصوصاً           بررسي رژيم حقوقي درياي خزر بدون پـردا       

جانشيني كشورها بر معاهدات غير ممكن است ، زيرا پيش از تجزية اتحاد جماهير شـوروي ، آن                  

كشور و ايران كشورهاي حاشية درياي خزر بودند و پس از تجزية شوروي ، پنج كشور جانـشين                  

  .آن گرديدند

 حاكم بر مناسبات آن كشور و ايـران         1940 و   1921پيش از تجزية شوروي ، تنها در معاهدة         

در رابطه با رژيم حقوقي خزر بود، كه پس از تجزيه، آن معاهدات به دليل ويژگي هاي عينـي كـه                     

  .داشتند به كشورهاي جانشين اتحاد شوروي منتقل گرديدند

ضمن تبيين مفهوم و آثار جانشيني كشورها، به موضوع جانشيني بر معاهدات و             در اين مقاله    

به ويژه جانشين بر معاهدات ميان ايران و اتحاد شوروي در رابطه با رژيم حقـوقي دريـاي خـزر                    

پرداخته و ادعاهاي برخي از كشورهاي جانشين شوروي را مورد بررسي و نقـد قـرار داده و ايـن                  

 بر اساس حقوق جانـشيني بـر معاهـدات بـه            1940 و   1921كنيم كه معاهدات     فرضيه را ثابت مي   

ر به كشورهاي جانـشين اتحـاد شـوروي منتقـل شـده انـد و ادعاهـاي خـلاف آن از                      طور خودكا 

  .باشد   برخودار نمي المللنيحقوق بوجاهت حقوقي طبق 

 

 چكيده
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  قدمهم

  وجه به موضوع و تحقيق در مورد آنضرورت ت

 ؟ها ارتباط كليدي و سـاختاري       كشورارتباط رژيم حقوقي درياي خزر بامسأله جانشيني        
پـيش از فروپاشـي اتحـاد     ه عنوان درياي بسته اي كـه تـا  اساسي است ، زيرا درياي خزر ب

 حداقل  -شوروي، تحت حاكميت مشترك دو كشور ايران وشوروي بود و تا حدود زيادي              
يكباره بـا از بـين رفـتن اتحـاد شـوروي و             ه  ب.  مشكلي ميان آن دو وجود نداشت      -درعمل

ل أم ـلر گرفـت و با    ، تحت حاكميت چهار كشور قرا     آنتجزية آن كشور، آن بخش از قلمرو        
  .گانه تبديل شد حاكميت مشترك دو گانه به حاكميت مشترك پنج

جانـشيني چهـار    . منجر به جانشيني گرديد     منطقه، ي سياس -اين تغيير و تحول جغرافيايي    
خـزر  از همـين جـا          سياسي در بارة     –معضل حقوقي     در خزر و   كشور به جاي يك     كشور

  . امه دارد بيش از ده سال است كه ادرخ نمود و 
يعنـي    ،  ها به عنوان تأسيس حقوقي بين المللي و نظام حقوقي مربوط          كشورنهاد جانشيني   
ها شايد بتواند تاحدودي در تبيين معضل پـيش گفتـه و حـل آن راه                كشورحقوق جانشيني   

  . گشا باشد 
  .گيرند هاي زير به ترتيب مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي در اين مقاله، موضوع

  ها در حقوق بين المللكشوريژگي مفهوم جانشيني و
 هاكشورها  و حقوق جانشيني كشورمفهوم جانشيني 

 هاكشورآثار حقوقي جانشيني 

 ها بر معاهدات كشورجانشيني 

 )به طور كلي( جانشيني بر معاهدات اتحاد جماهير شوروي سابق

 جانشيني برمعاهدات ميان ايران و اتحاد جماهيرشوروي سابق

 ني بر معاهدات و ادعاي برخي از كشورهاي ساحلي خزرجانشي

  

  نتيجه گيري

  شيني كشورها در حقوق بين المللنويژگي مفهوم جا. 1

 براي تبيين شاخه اي از حقوق بين الملل به كار مي رود كه بـه                 “هاكشورجانشيني  ” اصطلاح

ديگر، اصـولاً تغييـر و      به بيان    ،   سرزمين مي پردازد  يك  آثار حقوقي ناشي از تغيير حاكميت در        

  .دشوتحولات سرزميني يا تغيير شكل سرزميني يك كشور، منجر به جانشيني مي 
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پديدة جانشيني را نمي توان در شرايط و اوضاع و احوال خاص، به مثابـه نقـل و انتقـال                    
  . ديگر در نظر گرفتكشور به كشورسادة سرزميني يك 
زيـرا اولاً بـا      داراي اهميت اساسـي اسـت،     ها در نظام بين المللي،      كشورمسأله جانشيني   

ها سروكار دارد و ثانياً بر تماميت سرزميني كشورها تأثير مـي گـذارد              كشورتغيير حاكميت   
  .وبالاخره ثالثاً جاگزيني و انتقال مسئووليت بين المللي كشورها را پيش مي آورد

 لي كه همان تغييـر     عملكرد سياسي در نظام بين المل      ةها به رغم آنكه نتيج    كشورجانشيني  
و تحولات سرزميني كشورها در عرصة جهاني اسـت ، خـود فـي نفـسه مقولـه اي اسـت                     

  .حقوقي
است وآن تغييرات جغرافياي  اصلي و اساسي   يها معلول علت  كشورديگر، جانشيني     به بيان 
  .  از جهان است اي در منطقهسياسي 

 بـه زور، اصـل تحـريم و       ر آغاز نيمة دوم قرن بيستم كه اصولي چون اصل عدم توسـل            د
ممنوعيت جنگ، اصل ممنوعيت تجاوز، اصل فيصلة مسالمت آميز اختلافات بين المللي به             

تبـديل گرديدنـد، ديگـر    ) عـام الـشمول   (Erga Omnesتدريج شكل گرفتند و به تعهـدات  
كه نتيجه اش عمـدتاً تغييـرات زورمدارانـه         جايگاهي نداشت   “ كشورگشايي”رويكرد سنتي   

  . المللي بود انشيني تحميلي در نظام بينارضي يا ج
“ حق ملتهـا در تعيـين سرنوشـت خـود         ” ،  “ استعمار زدايي ” ا شكل گيري اصولي چون    ب

 از آن، تغييـرات جغرافيـاي سياسـي جهـان ، حاصـل              پـس  و   1960هاي   مخصوصاً در سال  
بنـد  ميمون و مباركي داشت و آن پديداري كشورهاي  تازه استقلال يافتـه و رهـا شـده از                    

  .استعمار و از بندكشورهاي متروپل بود
ها در نظام بين المللي بـود كـه از حيـث            كشورترين تغيير شكل     اين طليعة با شكوه، مهم    

 .ها را مطرح ساخت كشورحقوقي، مسأله جانشيني 

  
  ها كشورها و حقوق جانشيني كشور مفهوم جانشيني . 2

ي كشور ديگر، مسئووليت روابط     ها به اين مفهوم است كه كشوري به جا        كشورجانشيني  
 در  1978 عهدنامـة    2 مـادة    1شق ب بنـد   (  برعهده مي گيرد     يالمللي رادر سرزمين معين     بين

ها بـر   كـشور  ي در زمينـة جانـشين     1978ها بر معاهدات و عهـد نامـة         كشورزمينة جانشيني   
، اسناد   ها بر اموال  كشور در زمينة جانشيني     1983موضوعاتي  به غير از معاهدات وعهدنامة        

  )و ديون
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دريـايي    در قضية تعيـين مـرز      1989 ژوئيه   31اين تعريف مجدداً در حكم داوري مورخ        
 كميسون داوري براي يوگسلاوي در مورد       1و نيز نظرية  شمارة       سنگال   ميان گينه بيسائو و   

 آمـده   1991 نـوامبر    29تعيين وضعيت حقوقي كشورهاي جانشين يوگسلاوي سابق مورخ         
  .است 

ياانتقال حاكميت به اين شكل است كه كشوري تمام يا بخشي از سرزمين خـود را                تغيير  
 يـا در آن     ،سرزمين يك يا چند كشور موجود توسعه يابد         ،  از دست مي دهد و به جاي آن         

در نتيجه، تمام يا بخـشي از سـرزمين         . كشور يا كشورهاي جديدي تأسيس شوند      سرزمين،
 كـشوري  كـه حاكميـت      . ه تأسيس منتقل مي شوند       به كشور ديگر يا به كشور تاز       يكشور

از قلمروش از دست مي دهد، كشور پيـشين و كـشوري كـه بـه                خود را در تمام يا بخشي       
  .جاي اودر آن سرزمين، اعمال حاكميت مي كند،  كشور جانشين مي نامند

  : ها را مي توان به اين ترتيب برشمردكشوربنابر اين اشكال جانشيني 
كـشور جـدا شـده و در آن         ، يعني بخشي از قلمـرو كـشور از آن            ) Separation( جدايي

، كشور جديدي تأسيس شود، بدون آنكه كشور اصلي، موجوديـت خـودرا بـه طـور                 بخش
وپي، بدون آنكه اتيوپي موجوديت خـود        باشد ، مثل جدايي اريتره  از اتي        كامل از دست داده   

  . را از دست داده باشد 
 بـه دو يـا چنـد كـشور          ي يعني تقسيم قلمرو كـشور      ، )Dissolution(تجزيه يا فروپاشي    

تقسيم به دو كشور، مانند چك و اسلواكي و تقسيم بـه چنـد              . جديد با انحلال كشور اصلي    
وين اين مـورد را     1978البته كنوانسيون   . كشور، مانند اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي        

 ).34م( نيز نوعي جدايي قلمداد كرده است 

 جديـد،   ي، يعني اتحاد دو يا چند كشور موجود و تأسيس كـشور           )Unification( وحدت
 .استقلال كه نتيجة رهايي از بند استعمار است  مانند آلمان و يمن

 مثـل   ، بـه كـشور ديگـر      ي كـشور  ، يعني الحاق بخشي از سرزمين     )Annexation(انضمام  
 .آلاسكا به ايالات متحدة امريكا

حقوق جانشيني  ” نام  ه   ب ي تحت نظم حقوقي نسبتاً مستقل     هاكشور جانشيني   امروزه مسألة 
  : در آمده كه از منابع زير تشكيل شده است “ هاكشور

جانـشيني كـشورها  برمعاهـدات          وين ، يعني كنوانسيون وين در زمينة       ةمعاهدات سه گان  
 كنوانسيون وين در زمينة جانشيني كشورها بر موضـوعاتي بـه جـز              -1978 اوت   22مورخ  
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 وبالاخره كنوانسيون وين در زمينة جانشيني بر اموال ، اسناد 1978 اوت 22ت مورخ معاهدا
  .1983 آوريل 8و ديون مورخ 

  ده،ش لازم الاجرا    1996به جز كنوانسيون اول مربوط به جانشيني بر معاهدات كه از سال             
  .دو كنوانسيون ديگر تا كنون به مرحله اجرا در نيامده اند 

 قـضايي بـين المللـي و        عرف، اصول كلي حقوقي، روية        هاي مذكور،  علاوه بركنوانسيون 
  .ها دارند كشورنيز جايگاه ويژه اي در حقوق جانشيني دكترين 

  
  هاكشورثار حقوقي جانشيني آ. 3

ها  به عنوان  قاعدة عام الشمول پذيرفته شـد، ايـن سـئوال               كشورحال كه اصل جانشيني     
  بار مي آورد؟جانشيني چه آثار حقوقي به : مطرح است

ال مستلزم بررسي مقدماتي دكترين  و سپس حقوق بين الملل موضـوعه             پاسخ به اين سؤ   
  .است 

 ـ  :  اساسي و مهم وجود دارد     ةاز ديدگاه دكترين، دو نظري      وة جانـشيني مطلـق      يكـي نظري
طبق نظرية جانشيني مطلق يا جامع ، كليـة حقـوق وتعهـدات             .  عدم جانشيني  ديگري نظرية 

درمقابـل،  . انتقال مـي يابـد    ) جانشين(  ديگر   كشور استثنا و بدون تغيير به        بدون كشوريك  
ي كـه مـضمحل مـي       كـشور  افراطي اسـت ،      يطبق نظرية عدم جانشيني كه در واقع دكترين       

حقـوق و تعهـداتش نيـز از        با انحلال آن ،     . گردد، حقوق و تعهدات آن نيز از بين مي رود           
اعدة لوح مطهر يا ولايت مطهر و يا لـوح سـفيد،             جانشين بر اساس ق    كشورميان مي رود و     

همانند نوزاد بدون تعهد و با آزادي كامل براي انتخاب حقوق و تعهدات بين المللـي، وارد                 
  .زيست بين المللي مي شود
  .گونه جانشيني وجود ندارد، مگر با پذيرش كشور جانشين هيچ بنابر اين، طبق اين نظريه،

ام از نظريات مذكور را به طور كامل نپذيرفته و راه حـل             كد حقوق جانشيني كشورها هيچ   
  .  را انتخاب كرده است يبنيادين

 از منظر حقوق بين الملـل موضـوعه بـا توجـه بـه شـكل                 هاآثار حقوقي جانشيني كشور   
اين موضوعات عبارتنـد از     . جانشيني از يك سو و موضوعات مورد جانشيني متفاوت است         

ي يا عمومي و امـوال خـصوصي، جانـشيني بـر ديـون و               كشورجانشيني بر اموال، اعم از      : 
مطالبات خارجي، جانشيني بر تابعيت اشخاص، جانشيني برنظام حقوقي، جانشيني برحقوق 
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مكتسبة اشخاص، جانشيني بر امتيازات، جانشيني بر مـسئووليت بـين المللي،جانـشيني بـر               
  .اهداتهاي بين المللي و بالاخره جانشيني بر مع عضويت در سازمان
رابطه با رژيم حقوقي درياي خزر، تجزيه يافروپاشـي اتحـاد             ها در كشورشكل جانشيني   

البتـه  . جماهير شوروي و موضوع مورد جانشيني، معاهدات بين المللي كشور پيشين اسـت            
المللي ناشي از نقض تعهدات معاهده اي نيز مي تواند مطرح باشد كه چـون                 مسئووليت بين 

، معاهدات اسـت، لـذا مـورد كـاملاً از شـمول قاعـدة عـدم انتقـال                   موضوع مورد جانشيني  
  .مسئووليت خارج و تابع نظام حقوقي جانشيني بر معاهدات است 

   
  ها بر معاهدات كشورنشيني جا. 4

هنگامي كه كشوري . ها روي دهدكشورمعاهدات ممكن است براثر جانشيني اختتام 
   سرزمين آن كشور برقرار  ن معاهده ود، پيوندي حقوقي ميان آشو طرف معاهده اي مي

مشكلات زماني به وجود مي آيد كه متعاقباً كشور ديگري مسئوول روابط بين . مي شود
ها بر كشوراين فرايند به عنوان جانشيني . المللي در كل يا بخشي از آن سرزمين مي گردد

  . معاهدات تشريح شده است 
 وين در زمينة جانشيني 1978كنوانسيون قواعد عرفي بين المللي هر چند در تدوين 

ها بر معاهدات نقش مهمي ايفا نموده، اما كنوانسيون درمواردي طريق ديگري  كشور
  . شكل جديدي به اين نظام حقوقي نوپا داده است، موده و با توسعه يا نوآوري حقوقيپي

 يك سو بر كنوانسيون در ترسيم نظام حقوقي ياد شده، طرحي نو در انداخته است كه از
مبناي گونه شناسي تحولات سرزميني است و از سوي ديگر بر اساس نوع يا شكل 

به اين نحو كه ابتدا وضعيت جانشيني بر معاهدات را در ارتباط با . هاستكشورجانشيني 
ده و سپس با توجه به صرف از نوع يا شكل جانشيني مطرح كرنظام هاي سرزميني، من

. را روشن ساخته است   ها، وضعيت جانشيني بر معاهداتركشواشكال گوناگون جانشيني 
، جانشيني كشورهاي تازه استقلال ) 15م(يعني جانشيني در ارتباط با بخشي از سرزمين 

  ) 38 تا 31مواد . ( ، جانشيني در نتيجة اتحاد، جدايي و تجزيه)31 تا 16مواد ( يافته 
  

  دي كشور پيشين به كشور جانشين شيوه هاي خاص انتقال حقوق و تعهدات قراردا.4-1

براي انتقال حقوق و تعهدات قراردادي كشور پيشين به  كنوانسيون دو شيوه خاص را
  .كشور جانشين پيش بيني كرده است
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  ، موافقت نامة انتقال حقوق يا تعهدات قراردادياول 
   انتقال حقوق يا تعهدات قرارداديدوم، اعلامية يك جانبة

يا كشورهاي جانشين مي توانند در زمان جانشيني و با  ، كشور كنوانسيون9طبق مادة 
البته . اعلام كنند صدور اعلاميه جانشيني، تداوم اجراي معاهدات قابل اجرا در سرزمين را

 ساير صرف اين عمل نمي تواند موجد تعهدات يا حقوق كشور يا كشورهاي جانشين و
  . دكشورهاي طرف آن معاهدات شو

مورد اعلامية (  است 1978آثار جانشيني بر معاهدات تابع كنوانسيون در اين مورد نيز 
  )آلماتي

  

   معاهدات شخصي و حدود استمرار آنها . 4-2

دستة بزرگي از معاهدات، داراي ماهيتي صرفاً قراردادي هستند، يعني تنها براي 
ادي  حقوق و تكاليفي ايجاد مي كنند كه به معاهدات شخصي ياقرارد،هاي معاهده طرف

اين معاهدات به اين منظور منعقد شده اند كه مزيتي آني نصيب طرفين . معروف اند
گردانند و اعمال آنها منوط به تطابق دقيق مناسبات سياسي و اقتصادي است كه از پيش 

. معاهده نيز به هم مي خورد تناسب در، زماني كه اين تطابق صورت نگيرد . فرض شده اند
  .يافته و با انقراض آن از اعتبار مي افتند  اعتباركشورات با دوام به عبارت ديگر، معاهد

همه،آثار جانشيني بر معاهدات با خصيصة شخصي در اشكال مختلف جانشيني  با اين
اين نوع ) كه مورد نظر ماست( مورد تجزيه يا فروپاشي از جمله در. بود متفاوت خواهد

  ).34م(زم الاجرا باقي خواهد ماندمعاهدات در قبال كشور يا كشورهايي جانشين، لا
  

   معاهدات عيني و پذيرش استمرار آنها در كلية اشكال جانشيني.4-3

به موازات معاهدات شخصي، تعدادي معاهدات وجود دارند كه موجد حقوق نسبت به 
از جمله معاهدات سرزميني و . مي باشند ، يعني وضعيت هاي عيني ايجاد مي كنند“ عين”

  .المللي ن منافع عمومي جامعه بينمعاهدات متضم
اينكه آيا معاهده اي درگروه معاهدات عيني قرار مي گيرد يا نه، در پرتو شرايطي است 

 و نيز با توجه به چگونگي ساختار معاهده قابل ستكه منجر به انعقاد معاهده گرديده ا
  .تشخيص است
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به اعتقاد برخي از استادان بنام حقوق بين الملل، كشور جانشين طرف معاهدات عيني 
بلكه آن كشور بايد فقط تابع رژيم قراردادي مفروض گردد، آنهم با حقوق  د،شو نمي

  .كند وتعهداتي كه اين رژيم برقرار مي
 نيمعاهدات سرزميني و ساير معاهدات عي: در مجموع معاهدات  عيني دو دسته اند

  
  معاهدات سرزميني: 4-3-1

اين گونه .  معاهداتي هستند كه نظام هاي سرزميني را ترسيم مي كنند،معاهدات سرزميني
الملل و  هاي بين معاهدات شامل معاهدات مرزي، بيطرفي، انتقال يا واگذاري سرزمين، آبراه

 .امثال آنها مي باشند 

 ) Uti Possidetis(» دات سرزمينيثبات حقوق و تعه«معاهدات سرزميني مبتني بر اصل 
  .هستند

است كه معاهداتي باور جدي اين بر ، 1979گزارش كميسيون حقوق بين الملل در سال 
كه به سرزمين معيني  ملحق و منضم مي باشند در قبال هر كشور جانشين، لازم الاجرا باقي 

صلاحيت محدود  وال ياخواهند ماند و استناد به قاعدة ربوس يا تغيير بنيادين اوضاع و اح
ز گرو آن تعهدات به سبب رژيم كشور پيشين يا ادعاي كشور جانشين مبني بر رهايي ا

 . در اين مسأله دخالتي نداردخاص

  
  )نه شخصي و نه عيني( وضعيت ساير تعهدات قراردادي: 4-3-2

 جانشيني به كشور جانشيندادي زير در زمرة تعهداتي هستند كه در صورت تعهدات قرار
  : شوند قل ميتنم

  )عرفي به قراردادي.( تعهدات قراردادي كه اعلام كنندة قواعد عرفي موجود هستند
 .تعهدات قراردادي كه مؤيد قواعد آمره هستند

 )قراردادي به عرفي.( تعهدات قراردادي كه به قواعد عرفي تبديل شده اند

  معاهدات قانون ساز
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  ق جانشيني بر معاهدات اتحاد شوروي ساب.5

ساير كشورها، ابتـدا بايـد       در مورد جانشيني بر معاهدات اتحاد جماهير شوروي سابق با         
ا حـداقل سـه حالـت       جاين در. وضعيت خود اتحاد جماهير شوروي سابق را در نظر گرفت         

  :متصور است 
كه ائـتلاف يـا جـذب       ) استوني، ليتواني و لتوني   (  حالت اول، وضعيت سه كشور بالتيك     

 بر اساس پيمان محرمانـة آلمـان و شـوروي صـورت             1940روي در سال    آنها در اتحاد شو   
  .اين كار با نوعي نقض حقوق بين الملل همراه بود. گرفت

هرگز به طور كامل مورد پذيرش      نامبرده شد،   ائتلاف مذكور كه منجر به امحاء سه كشور         
 در زمـرة    در هر صورت ،پس از تجزيه، اين سه كشور نيـز          .  بين المللي قرار نگرفت    ةجامع

  .هاي جانشين اتحاد شوروي سابق قرار گرفتندكشور
هاي كـشور فدراسيون روسيه از طـرف ساير      .حالت دوم، وضعيت فدراسيون روسيه است     

 ـ       جانشين اتحاد شوروي و ساير كشورهاي جهان و حتي سازمان           ةهاي بين المللـي بـه منزل
  . مستقيم اتحاد شوروي تلقي مي شودة دهندهادام

هـاي   از ميـان آنهـا جمهـوري      . هاي مستقل اسـت    عيت ساير جمهوري  حالت سوم، وض  
در   به رغم آنكه قبل از تجزيه نيز عضو سازمان ملل متحـد بودنـد، امـا                بلاروساوكراين و   

 سـاير   ، ولـي  نددش ـ واقع تا آن تاريخ در زمرة تابعان فعال حقوق بين الملل محـسوب نمـي              
آذربايجـان، ارمنـستان،    ،  قرقيزسـتان قزاقـستان، تركمنـستان،     يعنـي   ،  هـاي مـستقل    جمهوري

در واقـع جانـشينان بلافـصل و واقعـي اتحـاد جمـاهير              كستان، گرجستان و مولداوي     يتاج
  .شوروي هستند

 1991 دسـامبر    21اصول جانشيني در اتحاد جماهير شوروي سابق با اعلامية آلمـاتي در             
روي بـه جـز     طبق اين اعلاميه، كلية كشورهاي جانشين اتحـاد جمـاهير شـو           . مشخص شد 

 بالتيك به صراحت مسئووليت تعهـدات قـراردادي اتحـاد شـوروي را بـر                ةكشورهاي حوز 
ني  بر حفظ پيوندهاي حقـوقي بـين المللـي           تبيان ديگر، اعلامية آلماتي مب     به. عهده گرفتند   
  .زم بودتگذشته به آنها مل  كه آن كشور در بود اتحاد شوروي
 كـي ” منـافع در    لتقل مشترك ا  ساي كشورهاي م  ، شوراي رؤس  1992 مارس   20متعاقباً در   

ي سـابق   وتصميماتي در خصوص مسائل جانشيني از جمله مـسأله معاهـدات شـور             “ في
كشورهاي مذكور خود را جانشينان حقوق و تعهـدات شـوروي            در اين سند،  . اتخاذ كردند 

  .سابق دانستند
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ئل جانـشيني بـر      جولاي همان سال، آنها يادداشت تفاهمي در خصوص مسا         6مجدداً در   
  .ندرساندامضا به معاهدات 

 اتحاد جمـاهير شـوروي      ة جالب در اين يادداشت تفاهم در مورد معاهدات دو جانب          ةنكت
 ـ   تعيين تكليف    صراحت در آن اعلام مي گردد،     ه  سابق است كه ب     اتحـاد   ةمعاهدات دو جانب
فقـط  بايـد   ،   مشترك المنافع مربوط مي شـود      كشورسابق كه به دو يا چند        جماهير شوروي 

  .نفع انجام گيردي هاي ذكشورتوسط 
  :اين يادداشت تفاهم متضمن چند نكته لازم به توضيح است

اگر منظور طرفين يادداشت تفـاهم باشـد،        . هاي ذي نفع مشخص نيست    كشورمفهوم   )1
هاي مستقل است تا بنـا       هر يك از جمهوري    اين در واقع اجازة موضع گيري يك جانبه به        

بپذيرند يا نپذيرند كـه ايـن نـه تنهـا             استمرار معاهدات شوروي سابق را     به تشخيص خود،  
  .ها بر معاهدات استكشوربلكه خلاف حقوق جانشيني ، خلاف اعلامية آلماتي است 

باشـد،  ) مـثلاً ايـران   ( هاي ذي نفع، هر يك از طرفين معاهدات پيشين        كشوراما اگر منظور از     

 . استاين بلا اشكال و مطابق با حقوق جانشيني

نامه هاي نزاكتي يا اخلاقي  و فاقد ارزش و اعتبار و              موافقت ةيادداشت تفاهم اصولاً در زمر    

  . برعكس اعلامية آلماتي كه به نوعي يك معاهده بين المللي است . ثار حقوقي است آ

  

  )تا زمان تجزيه يا فروپاشي( جانشيني بر معاهدات ميان ايران واتحادجماهير شوروي .6

  :  عبارتنداز  مربوط به رژيم حقوق درياي خزرمعاهدات
 فوريـه  26 هجـري مطـابق   1299روسيه مورخ هشتم حـوت   ت بين ايران و عهدنامة مود 

   ميلادي1921
مـورخ   اتحاد جمـاهير شـوروي       كشور ايران و    كشوري بين   يقرارداد بازرگاني و بحر پيما    

  .1940 مارس 25 مطابق 1319 فروردين 15
ها، كـشور  كنوانـسيون ويـن در زمينـه جانـشيني           34 مادة   1بند  به موجب قسمت ب     ) 1

هرگاه بخش يا بخش هايي از سرزمين كشوري براي تشكيل يك يا چند كشور جدا شوند،                
عدم موجوديت در مـورد    (  ،اعم از اينكه كشور پيشين به موجوديت خود ادامه دهد يا ندهد           

رابطه با بخشي از سرزمين كـشور       هر معاهده اي كه زمان جانشيني فقط در          )اد شوروي اتح
اين كشور   كه كشور جانشين شده، لازم الاجرا باشد، فقط در رابطه با          ) درياي خزر ( پيشين  

  .استمرار خواهد يافت



   

         271 ...رژيم حقوقي درياي خزر از / 1388  و تابستان، بهار26سال يازدهم، شماره                             

 

  ) سرزمينياز جمله معاهدات ( و معاهدات عيني يعدم تفكيك ميان معاهدات شخص) 2
بر تعهدات يا حقـوق      خود    به خودي  ، جانشيني كشورها    1978 كنوانسيون   12 طبق مادة   

از جملـه حقـوق كـشورهاي       (  اسـتفاده از يـك سـرزمين         وةناشي از معاهده اي كه به نح ـ      
ايـن يـك قاعـده      . تأثيري ندارد  مربوط مي شود،  )ساحلي در رابطه با كشتيراني و ماهيگري        

  .عرفي است 
  

   جانشيني بر معاهدات و ادعاي برخي كشورهاي ساحلي خزر.7

 بي  1940 و   1921معتقدند كه معاهدات    يجان، تركمنستان و قزاقستان     آذرباهاي   جمهوري
 ـ       قاعدة لوح مطهر     يني و به استناد   شاعتبارند و به دليل جان     ايـن  . د  ستنبه آنها قابـل انتقـال ني
زيرا استناد به قاعدة لوح مطهر تنها در مـورد جانـشيني كـشورهاي              . ادعا كاملاً مردود است   

ده از بند  استعمار صـحيح اسـت و نـه در مـورد سـاير اشـكال                  تازه استقلال يافته و رها ش     
  .جانشيني كشورها

اسـتناد بـه     مخصوصاً بـا    بافروپاشي اتحاد شوروي،    اين است كه     ذربايجانآادعاي ديگر   
 اعتبار خود رااز دست داده اند و فاقـد موضـوعيت            1940 و   1921 معاهدات   ،ربوس قاعدة
جانـشيني بـر معاهـدات تـابع نظـام حقـوقي            ، زيرا   ستيقابل پذيرش ن  اين ادعا نيز     .هستند

، خارج از   حقوق و معاهدات   ة در زمين  1969 كنوانسيون وين    73خاصي است كه طبق ماده      
 است و چون تغيير بنيادين اوضـاع و         1978شمول آن كنوانسيون و در واقع تابع كنوانسيون         

 1969 طبـق كنوانـسيون       اجراي معاهـدات   قليعاحوال به عنوان يكي از موجبات اختتام يا ت        
  .لذا استناد به آن موضوعيت ندارد  مي باشد،

 شـناخته شـده اسـت كـه طـرف      ي را بپـذيريم، ايـن اصـل       يين ادعا چني اگرفرض هم   ه  ب
ايـد  بن) ايـران ( ايجاد تغيير اوضاع و احوال يعنـي فروپاشـي نداشـته       اي كه نقشي در    معاهده

  .متضرر شود
 رسماً جانشيني بر كلية معاهدات   ،ر اعلامية آلماتي  هاي مذكور د   وريهبه علاوه اينكه جم   

پذيرفته اند و بعد از آن به اسـتناد قاعـدة اسـتاپل،       را) اتحاد جماهير شوروي  ( كشور پيشين 
 .مأخوذ به تعهدات خود بوده و نمي توانند از آنها نكول نمايند
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  نتيجه گيري

. معـة بـين المللـي اسـت       زميني در جا  رها نتيجة تغيير و تحولات س     كشورپديده جانشيني   
ها ايجاب مي كند كـه چنـين تغييراتـي موجـب نگـردد تـا بـا                  دولت  اصل استمرار و دوام     

  .ل شودح، كلية حقوق و تعهدات آن نيز مضمكشورمحلال يك ضا
از كشور  ها در واقع نحوة انتقال واستمرار اين حقوق و تعهدات را      كشورحقوق جانشيني   

  .ندپيشين به كشور جانشين مشخص مي ك
فروپاشي يكباره اتحـاد جمـاهير شـوروي، ناخواسـته درمقابـل پديـداري                ايران با  كشور

  .  موضوع اين جانشيني بود،ها قرارگرفت و رژيم حقوقي درياي خزركشورجانشيني  
قزاقـستان،    ميان ايران و فدراسيون روسيه ، آذربايجان، تركمنـستان و          يچالش هاي حقوق  

  .وز هم ادامه داردند شوروي در رابطه با خزر آغاز شد كه هاز فرداي پس از فروپاشي اتحا
  :  مي توان نكات زير را استنتاج نمودمقالهمجموع از مباحث مطروحه در اين  در

  .ها معلول تغييرات جغرافياي سياسي در يك منطقه از جهان است كشورجانشيني 
شور ديگـر در  هاي جايگزيني يك يا چند كشور به جاي يك يـا چنـد ك ـ            كشورجانشيني  

 .مسئووليت روابط بين المللي در يك سرزمين معين است

 .ها با توجه به اشكال جانشيني متفاوت است كشورثار حقوقي جانشيني آ

 .هاستدولت  جانشيني ةها بر معاهدات، دشوارترين جنبكشورجانشيني 

تمرار ها بر معاهدات شخصي، جز در مورد كشور تازه استقلال يافتـه، اس ـ        كشورجانشيني  
 .يابد مي

اشـكال    يا غيـره، بـدون توجـه بـه         يها بر معاهدات عيني، اعم از سرزمين      كشورجانشيني  
 .جانشيني ادامه مي يابد

لمـاتي مـسئووليت تعهـدات      آل اتحـاد شـوروي سـابق طبـق اعلاميـة            جمهوريهاي مستق 
 .نده اقراردادي اتحاد شوروي سابق رابر عهده گرفت

ي سـابق، چـه آنهـا را معاهـدات          ان و اتحـاد شـورو      ميـان ايـر    1940 و   1921معاهدات  
 چه سرزميني بدانيم ، در هر صورت طبـق اعلاميـة آلمـاتي و حقـوق                  و  چه عيني  ،شخصي

 دريـاي خـزر انتقـال و        ةها از كشور پيشين بـه كـشورهاي جانـشيني كنـار           كشورجانشيني  
  .استمرار مي يابد
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را بتـوان نـزد هـر مرجـع         ذكور  م ـچنين به نظر مي رسد كه ادعاها واسـتنادات          ،   بنابراين
بخـش اعظمـي از       ،كرد و از اين طريق     مطرح   حقوقيغير ، اعم از حقوقي يا    تلاف اخ ةفيصل

  . اثبات كرد و حقوق حقة ايران راچالش هاي پيش رو را فيصله داد
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